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Abstract 

It appears that with the emergence of everyday objects in certain forms of modern art, we are confronted 

with a kind of transfiguration of the ordinary object into an artwork. This study aims to elucidate the 

ontological implications of this transfiguration and demonstrate how modern art transcends and 

transforms the domain of the natural understanding of beings  by turning an everyday object into an 

artwork. To achieve this goal, a phenomenological approach based on Heidegger’s perspective is 

adopted, examining the transfiguration of everyday objects into artworks in light of the contrast between 

natural understanding and phenomenological understanding of beings. Following this path, it seems that 

the transfiguration of an everyday object into an artwork does not fit within the framework of the natural 

understanding of beings, as the natural understanding considers beings as things in themselves and 

devoid of relation. However, what occurs in this transfiguration is precisely the establishment of a new 

relation and encounter between us and the object, which the artist brings about by throwing the object 

into a new context and world. Conversely, since phenomenology understands the being of beings solely 

with regard to the notion of encounter and intentionality, and from the perspective of the way beings 

appear to us, the emergence of an everyday object as artwork can be explained within this framework. 

Based on this, it can be concluded that the modern artist, like a phenomenologist, suspends the natural 

understanding of beings and leads us into the phenomenological sphere of understanding of being. 
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 چکیده

رسدد با ههور اشدیای رورمره در بر ی ار انواه هنر مدرن، ما با نوعی دگردی دی شدیز رورمره به کار هنری مواسه ه داین  ای   به نظر می

هنر مدرن با دگردی دی شدیز رورمره به کار هنری ار شدناسدانة ای  دگردی دی، نشدان دهد هگونه  های ه دایکوشدد با تییی  دلل پژوهش می

شدده اسد  با رویکردی پدیدارشدناسدانه  کند  برای رسدیدن به ای  هد،، تشش رود و آن را ماحول میقلمرو فهن طییعی ار موسودات فرا می

میانی بر دیدگاه هایدگر، دگردی ی شیز رورمره به کار هنری در پرتو تقابل فهن طییعی و فهن پدیدارشناسانه ار موسودات مورد تأمل قرار  

گیرد، رسدد دگردی دی شدیز رورمره به کار هنری در هارهوه فهن طییعی ار موسودات سای نمیگیری ای  م دیر، به نظر میگیرد  با پی

دهد دقیقاً همی  ف دده و فارا ار ن ددی  اسدد   ای  در سالی اسدد  که آنره در دگردی ددی ر  مینریرا برای فهن طییعی، موسود امری فی

رند  در ای تاره میان ما و شدیز اسد  که هنرمند به واسدپة پرتاه شدیز درون باف  و سهانی تاره آن را رقن میبرقراری ن دی  و مواسهه

آورندگی و ار دریرة ههور موسود برای ما فهن مقابل، با توسه به اینکه پدیدارشناسی وسودِ موسود را فقط با نظر به م ئلة مواسهه و روی

توان نایجه گرف  هنرمند مدرن مانند یک پذیر اسددد   بر ای  اسدددا ، میکند، ههور شدددیز رورمره به من لة هنر در ای  رویکرد تییی می

 کند را به ساس  پدیدارشناسانة فهن وسود وارد می آورد و ماپدیدارشنا ، فهنِ طییعی ار موسودات را به سال تعلیق درمی

 

 پدیدارشناسی، اشیای رورمره، هایدگر، هنر مدرن   :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

گ دار  قرن بی دان، شداهد س دور ف ایند  اشدیای در 

هدایی رنددگی رورمره در عدالن هنر ه ددداین  رشدددد تکنیدک

های هنری و گ دارش قال  2بندیو سدرهن 1همرون کشژ

، ای  امکان را به هنرمندان داد تا  3سدیدی همرون هیدمان

ار اسددیاه و وسددایل رندگی رورمره برای  لق آهار هنری 

کنند  ار آن پس، اشدیایی همرون صدندلی، سداع ،  اسدافاده  

لیوان، دوهر ده، کفش، لیدا  و هی هدایی ار ای  دسددد ،  

اندد  همگی بده عنوان بششدددی ار آهدار هنری بده کدار رفاده

(  گویی در کار هنرمندانی همرون سور،  2و  1 تصداویر)

، 7، آرمدان6، کشو  اولددنیر 5، رابرت راشدددنیر 4کُرندل

و ب دددیداری دیگر کده ار 9، سور، بوی 8سور، کوسدددوت

گیرند، ما با  اسدددیاه رندگی رورمره در آهارشدددان بهره می

رو ه این  نوعی دگردی ی شیز رورمره به کار هنری روبه

ای  هنرمندان با اسددافاد   شقانه ار اشددیای عادی و کار بر  

و   هنرروریندده  وسودِ  نحو   ار  را  اشدددیددا  ای   آنهددا،  روی 

 اند  شان  ارج کرده و به سپح کار هنری برکشیدهبدیهی

 

 
  یرو  بر کیری اکل با دوهر ه یهاتکه 1991 ررد، دوهر ة  -1 ریتصو

 ( Arman, 1991منیع: )  cm   33×195 ×130بوم،

 

 
1 collage  
2 assemblage 
3 installation     
4 Joseph Cornell (1903-1972) 
5 Robert Rauschenberg (1925-2008) 
6 Claes Oldenburg   (1929-2022) 
7 Arman (1928-2005) 

 
  mوم،ینیآلوم و  رنگ  ضددد  فولد  ش ،یگ و  یقاشددق  پل -2  ریتصددو

 (Oldenburg & van Bruggen, 1988)منیع:  .9 ×4×16

 

بدا ای  سدال، عموم مردم عمددتداً بده دگردی دددی شدددیز 

اند  گویی ای  رورمره به کار هنری روی  وش نشدان نداده

گیرد  دگردی دددی در قدالد  فهن طییعی و عدامیدانده سدای نمی

گاه آغار  ورری نی  آنپدیدارشدناسدان، فل دفه  طُرفه آنکه ن د

شدود که فهن طییعی به سال تعلیق درآید  به اعاقاد آنها،  می

ار موسودات   ندهیهررورتدا وقای ار فهن طییعی و ماعدار،ِ  

ندامدد فداصدددلده  « می11آن را »رویکرد طییعی  10کده هوسدددرل

شدوین  به همی  دلیل نگیرین، به سداس  فل دفه وارد نمی

و ار ربان او  13با اسداناد به قولی ار هگل 12اسد  که هایدگر

کندد فل دددفده برای عدامده سدددا اده نشدددده و بدا فهن بیدان می

(  Heidegger, 1982, p. 14ماعار، در ت داد اسد  )

شددددن ار توان گفد  هنر مددرن بدا  دارجدر نایجده، می

دللدد  سددا د   مدوسدودات،  ار  طدیدیدعدی  فدهدن  هددای مدحدددود  

پدیدارشدناسدانه و فل دفی اسد   نوشداة ساضدر با همی  

کند دگردی دی  وکار دارد و سدعی میهای فل دفی سدردلل 

شدیز رورمره به کار هنری را ار منظر پدیدارشدناسدی فهن و  

ای  اسد  که هنر مدرن با ای  دگردی دی   تییی  کند  پرسدش

رود  هگونده ار فهن عدامیداندة مدا ار موسود بده طور کلی فرامی

 شود و به ساسای پدیدارشناسانه ن دیک می

افاد،  آنره در دگردی ددی شددیز به کار هنری اتفا  می

8 Joseph Kosuth (1945) 
9 Joseph Beuys   (1921-1986) 
10 Edmund Husserl (1859-1963)   
11 natural Attitude   
12 Martin Heidegger (1889- 1976)   
13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)   
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میدان مدا و    ای تدارهدر سقیقد  برقراری ن دددید  و مواسهده

شدیز اسد   در رویکرد طییعی و فهن عامیانه ار موسودات 

ای  ن دی  و مواسهه نقشدی در وسود  ود شدیز ندارده به  

همی  سدی ، دگردی دی برای فهن طییعی قابل قیول نی د   

برای بده هندگ آوردن تات ای  دگردی دددی، بده فهمی ار 

انگارِ رویکرد باوریِ  ام و سادهوسود نیار دارین که ار واقع

طییعی عیور کرده و بده اهمید  بنیدادی  ن دددید  میدان مدا و  

وسوی هنی  فهمی ار موسودات واقف باشددد  در س دد 

پدیدارشدناسدی  نماید  وسود اسد  که پدیدارشدناسدی ر  می

وسود را بدا نظر بده ن دددید  یدا ت دددایف میدان مدا و موسودات  

  اینجداسددد  کده اسدددافداده ار رویکرد  کندد بنددی می صدددورت 

پدیدارشددناسددانه برای درر دگردی ددی شددیز رورمره به کار  

یابد  در میان پدیدارشدناسدان، دیدگاه  هنری توسیه  ود را می 

هایدگر بیشداری  امکان را برای درر دگردی دی شدیز رورمره  

تر هوسدرل  دهد  او با ادامة راهی که پیش در ا ایار ما قرار می 

های مربوط به وسود موسودات را با توسه  گشدوده بود، مقوله 

کندد  هدایددگر بددواً کدار  ود در  بده م دددئلدة مواسهده ماعی  می 

شدناسدانة موسودات را با بررسدی  های ه دای تعیی   صدل  

کندد  اب ار موسودی اسددد  کده مدا در رنددگی  آغدار می   1»اب ار« 

 ,Heidegger, 1996اهامام و اشددالال دارین )   هررورینه به آن 

p. 64 نامد  « می 2بودن (  هایدگر نحو  وسود اب ار را »تودسددای

دهدد کده همدان  قرار می   3بودن« دسدددای و آن را در مقدابدل »پیشِ

گداه کده ماعلق یدا ابژ  تدأمدل  نحو  وسود موسودات اسددد  آن 

بودن  دسددای بودن و پیش نظری صددر، قرار گیرند  تودسددای 

اصدپشساتی ه داند که با اشداره به »دسد «، سکای  ار نوه  

مواسهة ما با موسودات دارند  دسدد  ان ددان آن اسدد  که  

کنند  ار  موسودات ار رهگذر ن دی  با آن  ود را آشدکار می 

بودن  دسدددای بودن و پیش توان گفد  تودسدددای ای  رو، می 

هایی ه اند که تماماً بر اسا  نحو  مواسهه و ن ی  ما  مقوله 

راسداا  اند  هایدگر بر همی  سدیا  و هن با موسودات قوام یافاه 

اش، کار هنری را نی  با امعان  با سه  پدیدارشدناسدانة اندیشده 

آورَدَه  نظر بده نحو  مواسهدة آن بدا مشداطد  بده انددیشددده درمی 

کده  ود در افق یدک سهدان بده من لدة بدافای ار  ای  مواسهده 
 

1 useful Thing / equipment   
2 handiness / readiness to hand   

دهد  به همی  سی ، ن د هایدگر، سهانی که  می   ها روی ن ی  

گیرد و مشداطیدانی کده بر ب دددار آن  کدار هنری در آن بدالیددن می 

بودن کار هنری د یل  گیرند، در ه د  سهان با کار ن دی  می 

ه داند  هنی  نگرشدی راه را برای ای داگ دگردی دی شدیز به  

 گشاید   کار هنری بر بنیاد دگردی یِ مواسهة ما با شیز می 

ای  پژوهش کدار  ود را بدا بررسدددی نگرش طییعی و 

فهن وسودِ ندامصدددرگ در آن آغدار  واهدد کرد کده در ادامده 

نف دده و رها ار معلوم  واهد شددد نوعی وسودِ واقعی، فی

ناپذیری  ن دی  اسد   با ای  کار، سدعی بر آن اسد  تا تییی  

دگردی دددی شدددیز رورمره بده کدار هنری ار منظر فهن طییعی  

شددود با توضددیح وسود  آشددکار شددود  سددشس، تشش می 

موسودات و ن دی  آن با وسود ان دان ار منظر پدیدارشدناسدانه  

شدناسدانة  های ه دای های هایدگر و دلل  و با تکیه بر اندیشده 

دگردی ددی شددیز رورمره به کار هنری، تییی  و معلوم شددود  

مواسهده بدا شدددیز رورمره در هنر هگونده درر طییعی مدا ار  

 کند  ی را ماحول می موسود به طور کل 

 

 پژوهش پیشینة -2

ای بدا  هدایددگر تدأمشت  ود دربدار  هنر را در رسدددالده

عرضده کرده اسد   او در ای   4عنوان »سدرآغار کار هنری«

دادن سقیق ، یعنی  روی  رسداله کار هنری را یکی ار شدئون

 ,Heidegger, 2001داند )گشددودگیِ وسودِ موسودات، می

p. 38هایی  (  همرنی ، »سددرآغار کار هنری« ساوی تحلیل

در شدان دربار  ن ی  میان کار هنری، اب ار و شیز صر، 

اسدد   هایدگر ای  تأمشت را عمدتاً در راسدداای پیشددیرد 

اش به انجام رسدانده اسد   او شدناسدیپروژ  عظین ه دای

معاقد اسد  »تأمل در ای  باره که هنر هی د  تماماً و قپعاً  

 ,Heideggerشددود« )با نظر به پرسددش ار وسود ماعی  می

2001, p. 85 گاه صدراسااً (  باید توسه داشد  هایدگر هی

م دئلة دگردی دی شدیز رورمره به کار هنری ن د هنر مدرن  

را بررسدددی نکرده اسددد   در ربدان فدارسدددی نی  تدا کنون 

پژوهشدی مناشدر نشدده اسد  که دگردی دی اشدیای رورمره را 

 ار دیدگاه پدیدارشناسی هایدگر مورد تأمل قرار داده باشد   

3 objective presence / presence-at-hand   
4 The Origin of the Work of Art   
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 دارج ار ادبیدات پددیددارشدددنداسدددانده، آنرده در رابپده بدا 

شدددود،  دگردی دددی شدددیز رورمره به کار هنری یاف  می

تعددادی محددود پژوهش اسددد  کده عمددتداً بدا تکیده بر  

اند  داناو در کاابی با نام انجام شدده 1های آرتور داناونظریه

ن دی  میان شدیز رورمره و کار ،  2دگردی دی شدیز رورمره

(  او سدعی دارد Danto, 1981هنری را بررسدی کرده اسد  )

های  ود و با توسه به رمینه 3با اسدافاده ار مفهوم عالن هنر

فرهنگی، اسامداعی و تداریشی اهر هنری، تییی  کندد هگونده  

ه داند، یکی به   در میان دو شدیز که ار نظر هاهری یک دان

بندی نهایی  شدود  داناو صدورتمن لة کار هنری نمودار می

آنرده هنر هدایش دربدار  هنر را در کاداه   ود ار نظریده
(  در تحلیل  Danto, 2013، مناشددر کرده اسدد  )4اسدد 

نهایی، عمد  تشش داناو در راسدداای یافا  تعریفی ار هنر 

اسدد  که تحولت هنر معاصددر را نی  در بر گیرد  توسه او 

به دگردی دی شدیز رورمره نی  ار همی  دیدگاه اسد   در  

شدناسدانة ای  دگردی دی های ه داینایجه، داناو کمار دلل 

و ن دددید  آن بدا فهن طییعی مدا ار موسود بده طور کلی را 

ای، فرید رهنما و  رمینهکند  با نظر به هنی  پسبررسدی می

ای بدا عنوان »تحلیدلِ رواید ِ  ( در مقدالده1402امیر نصدددری )

هگلیِ داناو ار اسددداحالة شدددیز رورمره به اهر  - تاریشی 

بده  درسدددای، رواید  داناو را در ادامدة سدددند   هنری«، 

معاقد ه دداند داناو با    کنند و هگلی ردیابی می - تاریشی 

سدددوژه  بده  سدد  ار  بیش  هن    5بهدادادن  و  هنرمندد  )هن 

) ود اهر هنری( رمینده را    6توسهی به اُبژه مشداط ( و کن 

برداشدددد   می برای  مهیددا  تهنی  همرنی ،  هددای  کنددد  

( در  1392اردلن ) راده و اسدماعیل بنی محمدرضدا شدریف 

نوشدااری با نام »تحلیل فل دفی در نظریة عالن هنر داناو«  

کوشدند تا نشدان دهند ار نظر داناو آنره اهر هنری را  می 

کندد وسود یدک نظریدة هنری  ار شدددیز معمولی سددا می 

ای دیگر تح  عنوان »تشددشی   اسدد   ایشددان در مقاله 

کار هنری بر اسدا  نظریة عالن هنر آرتور داناو«، نظریة  

 
1 Arthur Danto (1924-2013)   
2 The Transfiguration of the Commonplace   
3 artworld   
4 What Art Is   

بددیلی برای مقولدة تعریف   بده عنوان  داناو را  عدالن هنر 

 (  1391اردلن،  راده و بنی شریف کنند ) هنر بررسی می 

(  1388فر )عشوه بر اینها، باید به مقالة مرت ی عابدینی

با نام »اهر هنریه نظر به وسود شدیز، بررسدی تپییقی آرای 

ویاگنشداای  ماقدم و شدکلوف دکی در باه هنر« نی  اشداره  

فر در ای  مقدالده شدددیداهد  میدان دیددگداه  کرد  عدابددینی

داند که ار وسهی ای می، که اهر هنری را شدیز7ویاگنشداای 

، که 8ابدی به آن نگری داه شدده اسد ، و آرای شدکلوف دکی

کند، را ردایی ار اشدیا تلقی میای برای آشدناییهنر را وسدیله

 کند   بررسی می

هدای اررندده کده عمددتداً تحد  تدأهیر بدا وسود ای  تشش

دربددار   نظریدده پژوهشدددی  هنور  دارنددد،  قرار  داناو  هددای 

دیدددگدداه  ار  هنری  کددار  بدده  رورمره  شدددیز  دگردی دددی 

شناسانة آن های ه ایپدیدارشدناسی هایدگر و تییی  دلل 

طور ن دددید  ای  دگردی دددی بدا فهن طییعی مدا ار و همی 

اسددد   ار ای  رو، ای  موسود به طور کلی، انجام نشدددده  

مقاله بر آن اسد  تا با اسدافاده ار رویکرد پدیدارشدناسدانه،  

نشدان دهد هگونه دگردی دی ار محدود  فهن طییعی ما ار 

می فرا  ای   موسود  بددا  و  سدددداسای  رود  بدده  را  مددا  کددار 

 کشد پدیدارشناسانه در ن ی  با وسود موسود برمی

 

 موجودات از طبیهی فهم -3

در ب ددیاری ار اوقات شدداهد آن ه دداین که برقراری 

ارتیاط با هنر مدرن برای مردم عادی دشوار اس   در واقع،  

تعداد ریادی ار آهار هنری مدرن مورد اسداه ای عامة مردم 

کده در    اندد، ولی ای  امر دربدار  کدارهدای هنریقرار گرفاده

آنها ار اشدیای رندگی رورمره اسدافاده شدده، شددت بیشداری 

داشدداه اسدد ه تا آنجا که عمدتاً ای  آهار را به عنوان نوعی  

اند  برای فهن عامه دشدوار اسد  که شدو ی در نظر گرفاه

ای را که هر رور در  انه یا محل کار  همان شدیز یا وسدیله

پذیرش اشیای با آن سروکار دارد به عنوان هنر بشذیرد  عدم  

5 subject  
6 object 
7 Ludwig Wittgenstein (1889-1951)   
8 Viktor Shklovsky (1893-1984)   
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در   ار موسودات  مدا  فهن عدادی  هنر در  بده عنوان  رورمره 

رنددگی هررورینده ریشددده دارد  ای  فهن عدادی ار موسودات 

نامد  سال  همان اسد  که هوسدرل آن را »رویکرد طییعی« می 

یا عادیِ رویکرد طییعی  ود هی ددد    باید دید فهن عامیانه 

که ار پذیرش دگردی دی اشدیای معمولی به هنر ناتوان اسد   

بنیاد ای  عدم پذیرش   ،تا تات رویکرد طییعی آشدکار نشدود 

 نی  در تاریکی  واهد ماند  

رویکرد طییعی وضددعی اسدد  که ما همواره و در همه 

کنین ورری نکنین، در آن رندگی میسال تا سایی که فل دفه

(Brough, 1988, p. 29 در ای  رویکرد، »سهدان بده من لدة  )

واقعید  همواره آنجداسددد « و مدا ای  واقعید  را مدانندد یدک  

 .Husserl, 1982, pیدابین )»واقعیای واقعداً موسود« درمی

(  در سقیقد ، در نگرش طییعی، سهدان بده عنوان امری 57

(   Zahavi, 2019, p. 36شددود )م دداقل ار ما انگاشدداه می

بشواهی نی د ، بلکه وضدعی رویکرد طییعی الیاه امری دل

اسد  که ما ار آغار و پیشداپیش در آن قرار دارین: »رویکرد  

طییعی اناشابی نی د ه سدرنوشد  ماسد   ینوعید عادت  

تداریشی کده نوعی ار وسود  اسددد ، نده عدادتی اسامداعی یدا  

 ( Heinämaa, 2002, p. 143داشا  اس « )

ما در رندگی هررورینده ای  باور یا اس دددا  را دارین  

کده هی هدا بده طور طییعی و م ددداقدل ار مدا در سهدان  دارج  

هی  کنین »آن  وسود دارندد  هنگدام ادرار هی ی، سس می

قیل ار ما و  ارج ییا م ددداقلد ار محدود  ادرار ما، آنجا  

(  در تجربة  Merleau-ponty, 1964, p. 28بوده اسددد « )

رورمره، »مدا بر رمیندة سهدان بده م دابدة سهدانی ار قیدل موسود 

(  اعاقاد ما در رندگی  73، ص   1381هوسرل،  قرار دارین« )

ای  اسدد  که عمد  هی هایی که با آنها سددروکار دارین ار 

می  و صددندلی و  انه گرفاه تا کوه و در   و  ورشددید،  

اندد و پس ار مدا نی   واهندد بود  معندای ای  پیش ار مدا بوده

ادرار و اندیشدة  ماعلَقسدش  آن اسد  که هه ای  هی ها 

نف ه دارنده  ما قرار گیرند و هه نگیرند، در  ود تقرری فی

 
1 positive science  
2 phenomenological reduction  
3 Noetic-Noematic  

هدایی واقعداً موسود در سهدان  آن بیرون بده عنوان واقعید 

 ارج، م دداقل ار ربط و ن ددیاشددان با ما ه دداند  به بیان  

هدید   یددک  واقدعدی  »اُبدژ   طدیدیدعدی،  رویدکدرد  ند د  هدوسدددرل، 

 ,Husserl, 1982س دمانی اسد  در آنجا، در  ارج ار ما« )

p. 220  ) 

بنا بر آنره گفاه شدد، بنیان درر هررورینه و طییعی ما 

انگدارانده  بداوریِ  دام و سدددادهار موسودات بر نوعی واقع

اسدداوار اسدد   ار طرفی، هایدگر همی  ابانا به امر واقع یا 

نف ددده و  بدالفعدل را در قدالد  فهن وسود بده من لدة وسود فی

شدناسدد  در  شدناسدی بارمیرها ار ن دی  در تاریخ ه دای

توان همداننددی یدا قرابای را میدان نگرش طییعی و  نایجده، می

های ماقیل پدیدارشدناسدی تشدشی  داد  آنره  شدناسدی ه دای 

های ماقیل پدیدارشناسی  شناسی سدی  ن دیکی و قراب  ه ای 

شدود همی  تکیه بر واقعی  و امر واقع به  با نگرش طییعی می 

ییعی نه  م دابدة هی ی مپلقداً سددا ار مداسددد   بندابرای ، نگرش ط 

ساضددر    1رندگی و سای علوم محصددل   فقط در تمام شددئون 

های قدین و سدید  (، بلکه فل دفه Zahavi, 2003, p. 44اسد  ) 

اندد  بده همی  دلیدل، هر شدددی  نی  بده نحوی ار آن مادأهر بوده 

،  2بود تا با تحویل پدیدارشناسانه پدیدارشناسانه در فل فه لرم  

تر ار وسود  رویکرد طییعی به سال تعلیق درآید و فهمی عمیق 

کندد تحویدل  موسودات سداصدددل شدددود  الیاده هدایددگر بیدان می 

پدیدارشدناسدانه ن د او با آنره هوسدرل ار ای  اصدپشگ مراد  

کندد، نده ار روی معندا کده فقط ار روی لفی یکی اسددد   او  می 

گونه توضدیح  تفاوت دریاف   ود و هوسدرل ار تحویل را ای  

 دهد:  می 

برای هوسددرل، تحویل پدیدارشددناسددانه ی   د 

روش برگرداندن نگاه پدیدارشددناسددانه اسدد  ار 

اش مصدرو، به رویکرد طییعی ان دانی که رندگی

هی ها و اششاص اس ، به سوی رندگی اساعشیی 

کده در آن   3نو مداتیکش-آگداهی و تجربدة نو ایدک

یدابندد  هدای آگداهی قوام میاُبژهدا همرون همی ددداده

   ی ا آنره به نو ما و  یآگاه  کُنشِ ای عمل به  سینو  ددد   ،هوسدددرل  ن د

  ،ی آگاه  یهمان محاوا  یعنی  ،ردیگیم  صورت  آن  یرو  بر  کُنش ای  عمل

 دلل  دارد 
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تحویددل   ار  مقصدددود  هددایدددگرد  ییعنی  مددا  برای 

پدیدارشددناسددانه برگردانیِ نگاه پدیدارشددناسددانه ار 

درر یعادید موسود، با هر  صددوصددیای که ای   

 واهد داشداه باشدد، به سدوی وسود ای  درر می

افکنی بر روی نحو  ناپوشیدگیِ  موسود اس  )طرگ

 ( Heidegger, 1982, p. 21آن( )

با ای  سال، اگر م دئله را درسد  بیینین، با وسود گفاة  

هایدگر، برداشددد  او و هوسدددرل ار تحویل هندان ار هن 

آگداهی   واهدد بده درون  فداصدددلده نددارندد  هدایددگر الیاده نمی

داند،  برگردد  او آگاهی را ب ار مواسهة ما با موسودات نمی

امدا هدد، او ار برگردانی نگداه ار موسود بده وسودِ موسود 

گردانی ار فهن طییعی و هرروریندة مدا ار در واقع همدان روی

موسود و توسده بده شدددرایط امکدانِ ههورِ موسود ار منظر 

به من لة  1آورندگیمواسهه اسدد   هایدگر به عرصددة روی

ای که در آن، کشددف مهن هوسددرل ماعهد اسدد ه عرصدده

»بحث دربار  موسودات ار نظر نحو  ههورشددان، در نحو   

آورده«  آورنده و رویارتیاط و پیوسداگی ماقابل میان »روی

(  الیاه هایدگر و  37، ص   1398رسیی،  شدددود« )ممک  می

های  آورندگی و قپ هوسرل فهمی مافاوت ار عرصة روی

آن دارند، ولی در نهای  مقصدود و منظور هر دو ای  اسد   

م دابدة روی بده  موسود  بدا  کده  ن دددید   در  آورده، یعنی 

آورنده، دیده شددود  رویکرد طییعی برای هوسددرل و  روی

نگرش معپو، بده موسود یدا موسودبی  ن د هدایددگر، هر 

دو تعییرهدایی برای ندامیددن وضدددعی ه ددداندد کده در آن 

آورندده لحدا  آورده در ن دددید  و ت دددایف بدا رویروی

آورده نه به  شددوده وضددعی که در سقیق  در آن روینمی

نف ددده در نظر گرفاده آورده کده بده عنوان امر فیعنوان روی

شود  هد، تحویل آن اس  که هنی  وضعی را به سال  می

آورنددگی، یعنی  تعلیق درآورد و مدا را بده سددداسد  روی

 کند ساس  وسود، وارد 

گونه که در رویکرد پدیدارشدناسدی نگاه را ار موسود آن

شدددود بده نحو  وسودیدافا  آن موسود در  طییعی هداهر می

گرداند  در واقع، پدیدارشدنا  آورندگی برمیسداس  روی

 
1 intentionality  

ار رویکرد طییعی بده سدددرآغدار آن، بده  داسددداگداه آن نقد   

شددود که در آن موسود، وسود  رند و به سدداسای وارد می می 

یدابدد  در بپ  رویکرد طییعی، فهمی ار موسود سدای دارد  می 

کده آن را همرون امری واقعی یدا بدالفعدل و رهدا ار ن دددید   

گیرد  ای  امر بدالفعدلِ رهدا ار ن دددید  همدان فهن موسود بده  می 

نف ددده اسددد  )در ادامه، تف دددییر هایدگر ار  م ابة موسودِ فی 

بودن بررسدی  واهد شدد(  سد و سهد هوسدرل آن بود  بالفعل 

نف ده را به عنوان امر  که ای  فهن ار موسود به م ابة موسود فی 

ماعدال ار آگداهی ار مددار  دارج کندد  در واقع، برای او هر گونده  

بحث فل ددفی و  نف دده عدول ار ضددابپة  بحث ار وسود فی 

،  1398رسیی،  انگاریِ رویکرد طییعی بود ) بارگشدد  به سدداده 

(  پس رویکرد طییعی به ن دیک هوسدددرل همان فهن  11ص   

 نف ه اس    موسود به من لة امر فی 

ن د هایدگر نی  مانند هوسدرل صدحی  ار وسودِ موسود 

نف ده و م داقل ار مواسهه باشدد، اسداسداً مهمل هنانکه فی

(  هایدگر طیِ تف ددیری که 11، ص  1398رسیی، اسدد  )

های قدین ار فل دفه 2م دا ل اسداسدی پدیدارشدناسدی در کااه

آ ر ای  دهد دسد  و سدید به دسد  داده اسد ، نشدان می

کنند،  نف دده فهن میها وسود را به من لة وسودِ فیفل ددفه

ریرا درکی درس  ار ن ی  میان وسود ان ان و موسودات 

که اسدد   یدارشددناسدد یتاره با پد ،ق یسق دردیگر ندارند  

شددود  بنابرای ،  نف دده رها میفل ددفه ار تنگنای وسودِ فی

 کردیمدا در رو  اندةید فهن عدام  فقط  ندهتوان اسددداددلل کرد  می

  کندد،یم  درر  نف دددهیف  ی یه  همرونموسود را    یعیطی

آن تا    دارشددناسددانةیار هر ش پد شیتا پ   یفل ددفه ن  بلکه

  برای مشددابه ار موسودات بوده اسدد   یگرفاار فهم یسد

شدددن هر شددی که پدیدارشددناسددی در فهن وسود  روشدد 

ایجاد کرد، بهار اسدد  آن را در تقابل با وسود فهمیِ ماأهر 

ار رویکرد طییعی در تداریخ مادافی یدک قرار داد  اباددا بدایدد 

دیدد هگونده نگرش طییعی و عدامیدانده کده موسود را همرون  

کند، همواره سایة  ود را بر  نف ه درر میامری واقع و فی

اندا اه اسد   با ای  کار، اهمی  هر ش   شدناسدیه دای

پدیدارشددناسددانه در به هالش کشددیدن فهن طییعی آشددکار  

2The Basic Problems of Phenomenology   
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 واهد شدد  سدشس  واهین دید هگونه دگردی دی شدیز  

عنان اسد   رورمره با هر ش پدیدارشدناسدانه همراه و هن

برای رسدددیددن بده ای  هدد،، رواید  هدایددگر ار تداریخ  

 شناسی هراا راه  واهد بود ه ای

 

 بها  آن  ارتهبها   و   مهوجهودات  از  طهبهیه هی  فهههم -4

 جدید و  قدیم شناسیهستی

شددناسددی به طیق روایای که هایدگر ار تاریخ ه ددای

ار موسود که وسودِ موسود را  دهد، فهن طییعیدسدد  می

کند، نیار ار ن ددی  لحا  مینف دده و بیهمرون امری فی

های و سده 2و ارسپو 1شناسی قدین )افشطونهن در ه ای

(  4و کان   3شددناسددی سدید )دکارتمیانه( و هن در ه ددای

شدناسدی الیاه در سدرآغارِ  ود کشدفی س دور دارد  ه دای

مهن داشدد ه آنجا که پارمنید  بیان کرد اندیشدده، درر،  

دریاف ، شددهود با وسود، واقعی  ییا فعلی د یکی اسدد  

(Heidegger, 1982, p. 110 ای  )  همانی اندیشدده با وسود

ای مهن بود که در آغار فل ددفه ار ارتیاط یا سای تعلق  نکاه

 وسود و ان دان، یعنی موسود صداس  اندیشده، به هن  یر

شدددنداسدددی اگر واقعداً  داد  بده بیدان هدایددگر، ه دددایمی

ضدرورتاً باید موسودات را با نظر به  شدناسدی باشدد،  ه دای

بده تدأمدل درآوردَ    5وسودشدددان و در ن دددید  بدا دارای 

(Heidegger, 1982, p. 110 بده همی  دلیدل اسددد  کده  )

پدای هی ی  فیل دددوفدان هنگدام بحدث ار وسود، معمولً 

همرون ان دددان، عقل، سدددوژه، آگاهی و هی هایی ار ای  

ها با  شددناسددیاند  ولی ای  ه ددایدسدد  را به میان آورده

اندد وسود موسودات را بدا نظر بده  وسود اینکده سدددعی کرده

ان ددان تییی  کنند، ار درر درسدد  ن ددی  موسودات با  

ان ددان و تمای  بنیادی  وسود ان ددان با سددایر موسودات 

 اند انگاریِ رویکرد طییعی درافاادهعاس  بوده و به ساده

های میانه، شدناسدیِ سددهبنا بر روای  هایدگر، ه دای

داندد ار مادأهر ار افشطون و ارسدددپو، وسود را عیدارت می

 
1 Plato (428-348 BC)   
2 Aristotle (384-322 BC)   
3 René Descartes (1596-1650)  
4 Immanuel Kant (1724-1804)  
5 Dasein   

رو، آن را بدا نظر بده فعدل یدا عمدل بده دیدد    « و ار ای 6»فعلید 

)می همددان  Heidegger, 1982, p. 102آورد  عمددل  ای     )

شدناسدی قدین توان گف  ه دایاسد   می 7عمل پدیدآوردن

وسود را نش د  با نظر به اشدیای مصدنوه دسد  ان دان فهن 

کدار  پددیددآورد   را  موسود  کده  اسدددد   هنگدامی  کرده 

پدیدآوردن بدانین، »ن ددیای هرهند هنور ناماعی  با سددوژه،  

(ه  Heidegger, 1982, p. 104شدددود« )بدا دارای  هداهر می

یعنی ن ی ِ دارای ِ پدیدآورنده با موسود پدیدآورده  با ای  

سدال، در نظر هدایددگر، فهن وسود بده من لدة فعلید  و درر  

ن دددی  میان ان دددان و موسودات ار منظر پدیدآوردن در  

نهداید  شدددکلی اسددد  ار فهن طییعی ار وسود و بده امر 

شدده پس ار شدوده ریرا موسود پدیدآوردهنف ده مناهی میفی

فعل پدیدآوردن  ط و ربط  ود را با پدیدآورنده ار دس   

پددیددآورانده »مپدابق معندای می واقع، مواسهدة  دهدد  در 

آید را ار ن ی  با پدیدآورنده آراد راساینش، آنره پدید می

(  هدایددگر مداهید   Heidegger, 1982, p. 113کندد« )می

 دهد: گونه شرگ میهنی  ن یای را ای 

تات  بر  بنددا  پدددیدددآوراندده  ن دددیدد   مپمئندداً 

ماند اش ضرورتاً و همواره ن یای میشدناسدانهه دای

بدا هی ی، امدا ن دددیای  داص کده دارای  ضدددم  

صددراس  به  ود صددراس  یا نه بهپدیدآوردن به

گویدد آنرده بدا آن سدددروکدار دارم مپدابق نحو   می

 اص وسودش، در بند ن دیاش با م  نی د ، بلکه  

در عوض قرار اسدد  دقیقاً به واسددپة همی  عمل 

شددده به  ود قا ن ییا ن ددی د همرون هی ی تمام

 (  Heidegger, 1982, p. 113شود )

شدناسدی قدین که در آن بنا بر تف دیر هایدگر، در ه دای

بودن یدا فعلید  تعییر شدددده اسددد ، وسود بده من لدة بدالفعدل

شددود که همان  ن ددیای میان ان ددان با موسودات لحا  می

ن ی ِ به فعلی  رساندن یا پدیدآوردن اس   اما مشکل آن 

اسددد  که در سدددرشددد  ای  ن دددی ، نوعی »بندبُری و  

له منظور به  دگریها نا  یهافرضشیار پ  گرفا فاصدد ان   یسدد دربار  وسود ان دد

  نامدیم  یدارا را آن دس ،  یا ار یفیتعار و سوژه ناطق، وانیسمانند 
6 actuality   
7 production   
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(  بندا بر  Heidegger, 1982, p. 114دهی« ه ددد  )رهدایی

ای  سددرشدد ِ  اص، موسود همرون هی ی به سال  ود  

شدود  همی  اسد  که رهاشدده یا به  ود وانهاده گرفاه می

گوید: »وسود که در ن ی  پدیدآورانه فهن شود  هایدگر می

شدددده اسددد «  نف دددة موسودِ تمدامدقیقداً همدان وسودِ فی

(Heidegger, 1982, p. 113  ) 

ار وسود کده در  آن فهن  نهداییِ هدایددگر،  در تحلیدل 

هایِ میانه همرون فعلی  درر شدده شدناسدیِ سددهه دای

افادد« وسود مپدابق میاسددد  »به یک معندا با مفهوم طییعیِ 

(Heidegger, 1982, p. 102 پس موسودِ بالفعل به من لة  )

شددده، همان فهن امری رها ار ن ددی ، قا ن به  ود و تمام

شناسی  اس  که ار ه ای  عامیانة موسود در رویکرد طییعی

هنی  فهمی ار  قدین سدر برآورده اسد    واهین دید که در 

شدده و رها ار هر گونه ن دی   موسود، شدیز یا اب اری که تمام 

دلیل  شددن به کاری هنری عاس  اسد   بی لحا  شدده ار تیدیل 

به هنی  کاری میادرت  نی دد  که هنرمندان دنیای قدین کمار  

فیل ددوفان  اند، هه در رمان آنها نه فقط مردم عادی که  ورریده 

نی  در فهن طییعی ار وسود پدای در گدل مداندده بودندد کده مپدابق  

آن، یک اب ار م داقل ار هر گونه ن دیای که با آن برقرار شدود،  

نف ددده یدک اب ار اسددد  و دگردی دددی آن بده کدار هنری  فی 

معناسدد   الیاه هنرمندان و شدداعران قدین نی  بنا به تو  و  بی 

پاافااده توسه  قریحة فردیِ  ود، به اشدیای رورمره و امور پیش 

اندد  بدا ای  سدال، تداره در  نشدددان داده و آنهدا را بدارنمدایی کرده 

دوران مدرن اسددد  که س دددور اشدددیای رورمره به یکی ار  

شدود  طُرفه آنکه  های عمده و محوری در هنر بدل می گرایش 

رمدان بدا گ دددارش رویکردهدای  ای  اتفدا  در هنر تقرییداً هن 

ل دفه روی داده اسد   اما پیش ار اینها،  پدیدارشدناسدانه در ف 

بدایدد دیدد هگونده رویکرد طییعی و فهنِ وسودِ منپوی در آن  

شدناسدیِ سدیدِ ماقیلِ پدیدارشدناسدی نی  به نحوی  بر ه دای 

 سیپره دارد  

هدایددگر در روایای کده ار تداریخ مادافی یدک بده منظور  

اش در دوران  اصددلی دهد، نقپة اتکایآن ارا ه می  1واهینیِ

گذارد  ما  ساضدر نی  ار سدید را بر روی فل دفة کان  می
 

1 destruction   
2 absolute position   

دادن غلیة فهن طییعی و به منظور نشددان  رودپیِ هایدگر می

نف ددده و رهدا ار ن دددید  بر  ار موسود بده من لدة امر فی

شدناسدی سدید، فقط کان  را به عنوان نمونة م الیِ ه دای

شدناسدی بررسدی  واهد کرد  به تعییر هایدگر، ای  ه دای

کداند  بدا اعشم اینکده »وسود محمولی واقعی نی دددد «  

(Heidegger, 1982, p. 33سعی می ،) کند وسودِ موسود را

 صدددلای درونی و ماعلق بده  ود موسود نگیرد  او تشش 

ن دددید  میدان کندد وسود را نده کیفیای درونِ ابژه کده در  می

کان ، »وسود، واقعی ، برابر    سددوژه و اژبژه لحا  کند  ن د

ییا ادرارد«   3، برابر اسد  با دریاف 2اسد  با وضدع مپلق

(Heidegger, 1982, p. 46  ار ای  دیددگداه، گویی وسود  )

»ن ددیای میان اژبژه ییا عی  مدرَرد با قو  شددنا   را بیان  

 (  Heidegger, 1982, p. 45کند« )می

آیدد کداند  بدا واردکردن  در نگداه نش ددد ، بده نظر می

ن دی  میان عی  مدرَر با سدوژه در فهن  ود ار وسود، ار 

اژبژکایوی ددن و ر الی ددنِ رویکرد طییعی عیور کرده اسدد    

بودنِ  نف ددهنماید که با در نظر گرفا  ادرارِ سددوژه، فیمی

ای  موسود دیگر مپرگ نیداشدددد  هدایددگر امدا هنی  عقیدده

ندارد  به اعاقاد او، »در تف ددیر کان  ار فعلی  به دریاف   

در کار اسد  که  یا وضدع مپلق نی  نوعی رها و آرادسداری

 ود را مشصدوصداً در سدا اار الافاتی پدیدآوردن نشدان داد«  

(Heidegger, 1982, p. 118 در نایجه ای  )  سا آن ن دی  با

شددناسددیِ قدین اسدد  که تر ار ه ددایان ددان سای کمرنگ

 کرد:موسود را در ن ی  پدیدآورانه با ان ان فهن می

اش  محض یا ادرار، اگر معنای الافاتیشددهود  

تر ار فهن شددود، ویژگی آرادسدداری را ب ددی ناه

پددیددآوردن دارد، هده در شدددهود و نظدار  محض، 

نوعی اسددد  که ار هر گونه کار و  رفادار دارای  به

کشدد  در شدهودِ صدر،، اشدالال به موسود دسد  می

 هر گونه ارساه به سدوژه بار هن بیشدار کنار گذاشداه

شددود و موسود نه همان همرون آرادشدددنی و می

پددیددآوردنی، بلکده همرون هی ی در  ود موسود 

می فهن  بددا  ودش  مواسهدده  در  یفقطد  شدددود و 

3 perception   
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(Heidegger, 1982, p. 118  ) 

بنابرای ، در فهن کان  ار وسود هن ربط و ن ی  با ان ان  

، اُبژکایوتر ار همیشددده،  و موسود رود  یدا دارای  ار دسددد  می 

شدددود   نف ددده هداهر می همدانندد فهن طییعی بده من لدة امری فی 

تف ددیر کان  ار وسود همرون وضددع مپلق یا دریاف  »اگر  

درسدای فهن شدود ی   د یعنی هی ی را به  ود قا ن گذاشدا ،  به 

سداشدده و به گفاة  و در واقع یبه طورد مپلق، همرون هی ی  

(  در  Heidegger, 1982, p. 117کان  در  ود و برای  ود« ) 

نوعی بده فهن عدامیدانده ار موسود  نایجده، کداند  نی  در نهداید  بده 

 اس   در رویکرد طییعی درافااده  

 

 انسان وجود از پدیدارشناسانه فهم -5

های  شناسیدر نگاه هایدگر، دو مشکل اساسی در ه ای

 ورندد  اول آنکده وسود  قددین و سددیدد بده هشدددن می

موسودی کده  ود مدا ه ددداین و هدایددگر ندام دارای  بر آن 

ناشددده باقی مانده  نهاده، در تمای  با سددایر موسودات، فهن

اسدد   دوم آنکه سددرشدد  ن ددی  میان ای  موسود، یعنی 

درسدای روشد  نشدده اسد    دارای ، با موسودات دیگر به

دربار  نکاة اول، هایدگر معاقد اسدد  نوه وسود ان ددان،  

تقددمی کده بر سدددایر موسودات دارد و تمدای  آنهدا بدا هن، 

آید در دوران  همواره در تاریکی بوده اس   الیاه به نظر می

با شیز  1سدید و با تمای ی که دکارت میان شیز اندیشنده

برقرار کرد، تفاوت اسدداسددی میان وسود ان ددان و   2مماد

موسودات دیگر درر شددده باشددد  اما به باور هایدگر، با  

وسود برقراری ای  تمدای ، نوه وسودِ شدددیز انددیشدددندده 

گاه توسددط دکارت روشدد  نشددد: »دکارت مدعی آن هی 

اندیشددن، ه ددان« برای فل ددفه بنیانی نو و  اسدد  که با »می

کندد  امدا آنرده او در ای  آغدار »بنیدادی «  مپمئ  فراهن می

ناماعی  رها کرده، نوه وسودِ شدددیز اندیشدددنده یا به بیان  

 ,Heideggerتر، معندای وسودیِ »ه دددان« اسددد « )دقیق

1996, p. 21شددناسددیِ (  در واقع، دکارت ماأهر ار ه ددای

شدناسدی قدین را به شدیز های ه دایهای میانه، مقولهسدده

کند  دکارت »نه فقط پرسدش ار وسود  اندیشدنده اطش  می

 
1 thinking thing   
2 extended thing   

کشدد، بلکه سای وسودِ سدوژه را تح   سدوژه را پیش نمی

کندد کده در  هدایی تف دددیر میآن مفهوم ار وسود و مقولده

اندد«  شددددههدای میدانده پرورده  فل دددفدة قددین و سدددده

(Heidegger, 1982, p. 124  او وسود سددوژه را همرون  )

هدای ماعلق بده آنهدا  یدک شدددیز مدانندد بداقی اشدددیدا و بدا مقولده

فهمدد و بده همی  دلیدل، آن را »شدددیز« انددیشدددندده ندام  می

شددنا ایِ شددیز اندیشددنده را نهد  هایدگر بنیان ه ددایمی

همدان فهن موسود بده عنوان موسودِ مشلو  یدا پددیددآورده  

 ,Heideggerداند )های میانه میشددناسددی سدددهن د ه ددای

1996, p. 22  بندابرای ، در فهن دکدارت ار سدددوژه، همدان  )

شدناسدی قدین بودنِ ه دایبودن یا بالفعلمفهوم پدیدآورده

بودنی که ای  بار به شدیز اندیشدنده آورده بالفعلسدر بر می

بار شدده اسد   به باور هایدگر، کان  نی  با اتشات موضدع  

دهد شددنا ایِ دکارت، در مجموه راه او را ادامه میه ددای

(Heidegger, 1996, p. 21 ) 

در مقابل، در تف ددیر پدیدارشددناسددانة هایدگر، وسود 

ان دددان تمای ی بنیادی  با سدددایر موسودات دارد و بر آنها  

مقدم اسد   دارای  »سایگاه سقیق ِ ه دای« اسد  که در  

هایدگر، کند« )»گشدودگیِ آن  ود ه دای اعشم س دور می

(  در واقع، تاره با وسود ان دان یا 145-144، صد   1383

ای برای مواسهة گشدوده و سهانی  دارای  اسد  که عرصده

شوند و ههور  شود که تیل آن موسودات آشکار میمی برپا

یابند  ههوریافا   ود در فهن پدیدارشدناسدانه به معنای می

وسودیدافا  اسددد   الیاده قیدل ار بررسدددی هنی  مفداهین  

ای، ابادا باید دید تفاوت وسود ان ددان با  پدیداراشددناسددانه

 سایر موسودات در هی    

وسود ان ددان همرون یک شددیز یا یک هی  نی دد   

دادن ای  تمای  نحو  وسود ان ددان را هایدگر برای نشددان

 نامد:می 3»اگ ی اانس«

وقای ی   د مدا نحو  وسود دارای  را مشاصدددراً  

نامین، مقصددودمان ای  اسدد  که  »اگ ی دداانس« می 

دارای  اگ ی دددادانس دارد و مدانندد یدک هی ، موسود  

داشددا  و  نی دد   تفاوت اسدداسددی میان اگ ی دداانس 

3 existence   
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آورندگی باید س د   »دارای   موسودبودن را در روی 

اگ ی داانس دارد« ار سمله به ای  معناسد  که دارای   

به نحوی ه د  که در وسودش با هی ی که موسود  

اسدد  سددروکار دارد، با هی ی که سددوبژکایو یتهنید  

 (   Heidegger, 1982, p. 64نی   ) 

ان انِ دارای اگ ی اانس همواره در ن ی  با موسودات 

داشدا  به  داشدا  به معنای اشدالالسدکنی دارد  اگ ی داانس

آوردن به سددوی آنهاسدد   »یک پنجره، یک هی ها و روی

صددندلی و به طور کلی هی  موسودی یغیر ار ان دداند در  

تواندد بده  تری  معندا، اگ ی دددادانس نددارد، ریرا نمیوسدددیع

آوَرَد و با آنها سروکار    هی های موسود به نحو الافاتی روی

(  امدا دارای  Heidegger, 1982, p. 64داشددداده بداشدددد« )

تواند به موسودات و اشددیای دیگر اگ ی دداانس دارد و می

کند و به آنها الافات داشاه باشد  همی  اگ ی اانس و  روی

ویژه هنر مدرن، ماجلی الافات به هی هاس  که در هنر، به  

شود  به بیان هایدگر، دارای  نش   و معمولً بر اسا  می

 .Heidegger, 1996, p)آنرده بده آن اهامدام دارد، ه ددد  

  بنابرای ، ار آنجا که ان دان در کنار سدایر موسودات (133

هایش به  ها و اشدالالمقام دارد و وسود او سدای ار اهامام

هی ها نی  ، هنرمند ای  امکان را دارد تا به واسپة اشیای 

رندگی رورمره، نحو  وسود ان ددان و سهانش را آشددکار  

تواند رابپة میان  ود می  1گو گونه اسدد  که ونکند  ای 

های میانشان،  را با همة ت ادها و تفاوت 2و دوساش گوگ 

در قال  دو نقاشدی ار دو صدندلی مافاوت به همراه اشدیایی 

گو  با به تصدویر (  ون4و   3 تصداویردیگر، نشدان دهد )

رند  کشدیدنِ ای  اشدیا، نحو  الافات  ود به آنها را نقش می

گ یدنِ  اص  او وسهی ار اگ ی داانس هررورینه و سدکنی

کندد   ود در کندار هی هدا را بده ربدان نقداشدددی بیدان می

نف ده نی داند، بلکه اشدیایی گو  اشدیای فیهای ونصدندلی

وهوای  داصدددی برای نقداش نمودار  ه ددداندد کده در سدال

وهوای هنرمند و  ها، سالاند  با تماشددای ای  صددندلیشددده

ها به  شددود  ما با ای  نقاشددیدوسدداش نی  بر ما آشددکار می

یابین  ای  اتفا  به  گو  و گوگ  راه میسهان نقاشددانة ون

 
1 Vincent van Gogh (1853-1890) 

گیرد که سال  ودشددان نی  ار کمک اشددیایی صددورت می

 اند بداه  هررورینه  ارج شده و سیات تاره یافاه

 

 
   cm  73 ×92بوم، یرو روغ   رنگ گو ، ون یِصندل  -3 ریتصو

 ( Van Gogh, 1888aمنیع: )

 

 
منبع:  ). cm  73 ×90بوم، یرو روغ    رنگ  گوگ ، یِصندل  -4 ریتصو

2 Paul Gauguin (1848-1903) 



   95/ *فرنادر شایگان و  منششکوهی پوریا  / شناسانة دگردیسی وجود اشیای روزمره در هنر مدرنتبیین پدیدار
 

 

 
 

Van Gogh, 1888b ) 

داشدا  به سدوی هی ها و برقراری ن دی  بنابرای ، روی

طور نی دد  که با آنها وسه ممی  وسود ان ددان اسدد   ای 

ابادا داراینی در  ود فروب داه باشدد و سدشس با موسودات 

دیگر ن دی  برقرار کند، بلکه دارای  یا اگ ی داانس ار آغار  

بودن اسد   اینجا مشدکل  معنای در ن دی و پیشداپیش به  

نماید و آن قدین و سدید ر  می شددناسددیدوم در ه ددای

همان درر نادرسددد  ار ن دددی  میان ان دددان و سدددایر 

ها، ای  ن ی  رابپة شناسیموسودات اسد   ن د ای  ه دای

میان دو امر ار پیش موسود اسدد   برای آنها، ای  ن ددی ،  

ن دددیای اسددد  میدان دو هی ِ سددا ار هن کده اباددا در  ود  

شددوند   نف دده دارند و سددشس به هن مرتیط میتقرری فی

برعکس، در پدیدارشدناسی آنره تقدم دارد  ود ای  ن ی  

اسد   در ای  رویکرد، دو طر، رابپه  ود ار ای  ن دی   

یابند  در واقع، نقپة آغار پدیدارشدددناسدددی همی  تعی  می

ن دی  و  ن دی  اسد   »پدیدارشدناسدی اسداسداً ار نفسِ 

کند که برس   آن، دو طر، رابپه، یعنی ای آغار میرابپه

رسیی، یدابندد« )شدددوندد و قوام میسدددوژه و اُبژه، ماعی  می

(  در نایجده، ار آنجدا کده ان دددان ار آغدار در  10، ص   1398

برد، صدحی  ن دی  و ت دایف با سدایر موسودات به سدر می

قددر کده اُبژ  معندا  واهدد بود  »همداننف ددده بیار وسودِ فی

نف دده در  ن ددی  با سددوژه، یعنی موسود یا شددیز فیبی

ن ددی  با اُبژه و  معناسدد ، سددوژ  بیپدیدارشددناسددی بی

مداندده ن د  ود، کده نیدار داشددداده بداشدددد ار یدک درون

نی    ماندگی در  ویش به سدددوی موسودات فرا بروددرون

(  10، ص   1398رسیی،  معندا و مهمدل اسددد  ی   د« )بی

اسداسداً پدیدارشدناسدی فرضِ وسود سدوژه و اُبژه پیش ار 

ای که در  ود تقرر داشدداه ن ددی  و ت ددایفشددان، به گونه

 پذیرد باشند، را نمی

 

 مفهوم و   موجودات  وجود از پدیدارشههناسههانه فهم -6

 جهان

طور که اشداره شدد، پدیدارشدناسدی ار یک ن دی  یا  همان

کنده ن یای که ار پیِ آن موسودات پدیدار  ت ایف آغار می

یابند  بنابرای ، پدیدارشدناسدی وسود را شدوند و ههور میمی

پددیددارشدددنداسدددی ار وسود   فهمدد ار دریردة ههور می

موسودات تیل نحو  ههور آنها برای ما و در ن ددی  با ما 

کندد  صدددحید  ار وسود ار وسده ههور بده ای  بحدث می

معناسدد  که یک هی  ب دداه به ن ددی  و ت ددایفش با ما 

تواند به انحای مشالف پدیدار شددود  به همی  سددی ، می

نف ده  یری نی د   دیگر ار آن وسود صدل  و سدش ِ فی

های ههور  ای  نحوهپشددد     طور نی ددد  که پسِالیاه ای 

های ههور  تر که ای  نحوهتر یا سقیقیهی ی باشددد اصددلی

پشددد  پددیددار هی  هی ی، هی    فره بر آن بداشدددندد  پسِ

 ,Heidegger, 1996ای نی د  )نف دهبودی، هی  وسودِ فی

p. 31رند،  (  پدیدارشناسی ار بود در مقابل نمود سر، نمی

ار بودی که همرون امری هاب  و ای دداا در پس نمودهای  

گوندده و  نگرش گددذرا  در  بدداشددددد   پنهددان  شدددیز  گون 

شدود  پدیدارشدناسدانه، موسود تماماً همان اسد  که هاهر می

سقیق ِ موسود همی  نحو  ههور و آشددکارگی آن اسدد   

تواند هر بار به  پس در نگاه پدیدارشددناسددانه، سقیق  می

و    ماعلَقگداه کده  وسهی  ود را آشدددکدار کندد  طییعید  آن

ای مکشددو،  تأمل نظری قرار گیرد، به گونه ی دداایبرابرا

شدددود کده مافداوت اسددد  ار هنگدامی کده در اهامدام و  می

کندد: »گیداهدان  اشدددالدال هررورینده  ود را بر مدا پددیددار می

های پرهی  نی دد    ن بوتههای میاشددنا  یهماند گلگیاه

سدلدرافدی کدده  رودی  یهدمدداند  »مدندیدع«  کدرده  مدادعدید   دان 

 .Heidegger, 1996, p»سدرهشدمة بر روی رمی « نی د « )

(  بندابرای ، در نگرش پددیددارشدددنداسدددانده، یدک سدددندگ  66

ای ار تواند همرون هی ی  شددک و  الی در گوشددهمی

، در دسددد  مردم یدک قییلده همرون  طییعد  افاداده بداشدددد

اب اری برای شدک دا  گردو به کار رود، در معیدی به من لة 

سدددنگی مقدد  پرسددداش شدددود، در عدالن هنر بده عنوان 

 هیدمانی هنری ارا ه شود و در همه سال سقیقی باشد  

گرایی نی د   ساشدا که پدیدارشدناسدی ره ای  الیاه ن دیی

شدود،  گرایی برد  پدیدار به وسوه مشالف هاهر میبه ن دیی

دارای  یا سدددوژه  ن دددی  و ت دددایف با   اما نه به دلشواه

موسودات  ود درون باف  و ب دارِ سهانی ار پیش موسود 

گیرد  ای  سهدان در واقع گ دددار  »بدافای ار شدددکدل می



 1405(، 41 یاپی)پیکن  ، شماره هجدهن  دوفصلنامه علمی ماافی یک، سال /96
 

 

های بار« اس  که موسودات در افق آن معنا و ههور  ن ی 

(  الیاده سهدان  ودش Heidegger, 2001, p. 41یدابندد )می

کند دارای  یک موسود نی د ، بلکه آن اسد  که تعیی  می

تواند سددروکار داشدداه باشددد  با هه موسوداتی و هگونه می

(  سهدان هن امکدان مواسهدة 68، ص   1388کوکلمدانس،  )

کندد و هن فهن دارای  ار دارای  بدا موسودات را فراهن می

کندد  ای  بددان معندا  ود و دیگر موسودات را ممک  می

اسددد  کده دارای  بر میندای سهدان بدا  ود و دیگر هی هدا  

گیرد  سهان به من لة افق هر گونه ههور، ن دی   ن دی  می

بششدددد   و ت دددایف میان دارای  و موسودات را تعی  می

سهان شددرط امکان ههور موسودات به من لة هی هاسدد   

 ( 69، ص  1388کوکلمانس، )

بداری، ن دددید  میدان دارای  و موسودات دیگر و ههور 

بشواهیِ  عندی و دلهی ها بر بنیاد ای  ن دی ، نه امری مِ 

دارای  کده ب ددداده بده هی ی اسددد  کده هدایددگر »سهدانیددنِ  

شددنِ سهان، همة هی ها درنگ  نامد: »با گشدوده« می1سهان

و شددااه  ود، دوری و ن دیکیِ  ود، سدود و هلور  ود  

آید که پذیرند  در سهانیدن سهان آن مکانی فراهن میرا می

شددود«  نگهدارند   دایان اررانی یا دریغ میدر آن رسم ِ 

(Heidegger, 2001, p. 44  همی  که سهان ار نو بِجهاند  )

یا دیگرگون شدددود، دارای  نی  ار نو با موسودات ن دددی   

شدددوند  هایدگر گیرد و هی ها به وسهی تاره پدیدار میمی

گویدد: ار سهدان  هدایی مافداوت سدددش  میالیاده ار سهدان

هدای س  ی، سهدان قومی تداریشی و سهدان  پیرامونی، سهدان

هایی ه دداند در گ دداره و سددپوگ  مشددارر  همة اینها افق

 یابند مشالف که موسودات تیل آنها ههور می

 

 تکیه  با  هنری کار  به روزمره شهی   دگردیسهی تبیین -7

 وجود از پدیدارشناسانه فهم بر

مپابق آنره گفاه شددد، ما در رویکرد طییعی، یعنی در 

رندگی رورمر   ود، وقای با هی ها سدروکار دارین، وسود  

نف دده و فارا ار ن ددی  با  ود و  آنها را همرون امری فی

کنین  الیاه ای  فهن طییعی وسود  سدایر موسودات لحا  می

 
1 world`s worlding 

بندی صدریح در رندگی هرروره نامصدرگ اسد  و صدورت

های قدین و سدید، در قال   شددناسددی ود را در ه ددای

نف ده و سوهرِ  اُبژکایوی دن و ر الی دن کورکورانة وسودِ فی

برای فهن عامیانه و طییعی  یابد نیار ار غیر میم داقل و بی

بده کدار هنری  ار موسودات، دگردی دددی شدددیز عدادی 

معناسدد   در ای  فهن، اب ار همواره اب ار اسدد ، هه در  بی

دسد  صدنعاگری باشدد به هنگام کار، هه  راه و فرسدوده  

ای بدون اسدافاده افااده باشدد، هه به عنوان بششدی  در گوشده

ار یک اهر هنری ارا ه شددده باشددد، هه امرور باشددد و هه 

ه ار سدددال قیدل  در همدة ای  اسوال، وسودِ اب ار تلییری  

فهن طییعی، وسودِ شدیز ربپی به ن دیای  نکرده اسد   در  

ای که شدددیز در آن قرار شدددود و رمینهکه با آن برقرار می

نف ده امری صدل  یا فی  در ودگرفاه اسد ، ندارد  وسودِ  

هی ی هنر  و سدش  اسد   در نایجه، برای فهن طییعی آن

بودن را در  ود داشداه باشدد   اسد  که ار آغار کیفی  هنری

در نگرش طییعی، کدار هنری بددون در نظر گرفا  ب دددار،  

افق و سهانی که در آن قرار گرفاه اس  و فارا ار هر گونه  

نف ده هنر باشدد   ن دی  با مشاطیانش، باید تاتاً در  ود، فی

بودن یدا نیودن آن مشداطیدان کدار هنری هی  نقشدددی در هنر  

نددارندد  بده ای  ترتید ، در فهن طییعی دگردی دددی ممک  

تواند به کاری هنری بدل شدود، ریرا ینی د   یک اب ار نم

اسددد   برای فهن طییعی، ار اباددا هنی  کیفیای ندداشددداده  

س دور اشدیای رورمره در سهان هنر به من لة کار هنری نه  

پذیرفانی اسدد  و نه قابل تیی   اسدداه ای ای  آهار توسددط  

عامة مردم مهر تأییدی اسد  بر ای  عدم پذیرش که ریشده  

 طییعی دارد   یِوسودفهمدر 

در مقابل، در رویکرد پدیدارشدناسدانه، پدیدار ب داه به 

سهدانیددن سهدان و ن دددید  بدا آن، هر بدار بده وسهی هداهر  

ای صدددلد  و سدددشد ، بدا وسودی  شدددود  دیگر بدا اُبژهمی

ای، در هر نف دده طر، نی دداین که در هر ب ددار و رمینهفی

رمان و مکانی، همان باشدد که بود  هنربودنِ یک کار هنری 

نی  امری اُبژکایو و درونیِ شددیز نی دد  که همواره اعایار 

داشداه باشدد  یک هی  ب داه به سهانی که در آن قرار دارد و  
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تواند هنر باشد یا نیاشد  شدود، مین دیای که با آن برقرار می

بندابرای ، هنربودنِ کدار هنری فقط بده کدار هنرمندد ب ددداگی 

کنند ندارد، بلکه به ن دیای که مشاطیان هنر با آن برقرار می

نی  مربوط اس   در سقیق ، دیدگاه پدیدارشناسانه نگرش 

  در دیدگاه  نهدشددناسددانه به هنر را پسِ پشدد  میرییایی

شدده  شدناسدانه به هنر، در یک طر،، شدیز هنریِ تمامرییایی

قرار دارد و در طر، دیگر، سددوژ  مدرِر که قرار اسدد  

شدددیز بر سوا  او تدأهیر بگدذارد و در او موسد  لدذت و  

توان گف  عواطفی ار ای  دسدد  شددود  به ای  اعایار، می

عمل  شددناسددانه در محدود  رویکرد طییعی  دیدگاه رییایی

(ه به ای  معنا که کار هنری Brough, 1988, p. 29کند )می

کندد کده پیش روی مشداطد   نف ددده لحدا  میرا هی ی فی

دهد  در  قرار میساضددر اسدد  و سوا  او را تح  تأهیر  

واقع، ای  دیدگاه بر ادرار س ددیِ صددر،، ادراکی ماأهر ار 

نمود بیرونی شدیز هنری، ماکی اسد   واضدح اسد  که در  

هنی  نگرشی به هنر، دگردی ی شیز رورمره به کار هنری 

وسده قدابدل فهن نی ددد ، هده در ب دددیداری ار آهدار هی بده

یافاه ار نظر نمود  هنرمندان مدرن، شددیز هنریِ دگردی ددی

بیرونی و تدأهیرگدذاری بر سوا  بدا شدددیز رورمره تفداوتی  

ندارد  در مقابل، پدیدارشددناسددی نحو  وسود موسودات را 

گونه که کنده همانبر اسدا  نمود بیرونی هی ها تعیی  نمی

بودن را بدا نظر بده نمود  هدایی مدانندد تودسدددایهدایددگر مقولده

 ,Heideggerاسددد  )بندی نکرده بیرونی اشدددیا صدددورت

1996, p. 64   در نگرش پددیددارشدددنداسدددانده، مشداطد  )

کنند  صدر،ِ نمودِ بیرونیِ شدیز هنری نی د ، بلکه  ادرار

کند و تاره با ای  مشددارک   او در کار هنری مشددارک  می

شدود  مشاط   یا تماشاگر با کار اسد  که کار هنری برپا می

گدذارد و ار آن مادأهر هنری دادوسدددادد دارد، بر آن اهر می

طور نی دد  که ابادا کار هنری وسود داشدداه  شددود  ای می

باشددد و سددشس با مشاط  مواسه شددود، بلکه کار هنری 

یابد  بنابرای ، کافی  همراه با دادوسددداد با مشاطیان قوام می

اسدد  که هنرمند دادوسددادی  اص را میان ما و شددیز  

رورمره شدکل دهد تا دگردی دی شدیز رورمره به کار هنری 

 
1 preservers   

 روی دهد 

هایدگر مشاطیانی که در ن دیای درسد  با کار هنری به 

گونه  گوید: »همداننامد و میمی  1دارانبرند را نگداهسدددر می

تواندد  کده کدار یهنرید بددون اینکده پددیدد آورده شدددود، نمی

صدورت، آنره  باشدد و به پدیدآورندگان نیار دارد، به همان  

اش، داریپددیدد آمدده اسددد ، بددون ک دددانی برای نگداه

)ندمدی شدددود«  مدوسدود  (   Heidegger, 2001, p. 64تدوانددد 

داران ک دانی ه داند که در »سقیقای که در کار یهنرید نگاه

گدذارندد کدار کنندد و بدا ای  کدار میمیدهدد« مقدام  روی می

بداشددددد ) (   Heidegger, 2001, p. 64هنری، کدار هنری 

های عالیِ هنر ب یاری ار کارهای هنری که رورگاری نمونه

بودندد، بدا ار دسددد  دادن سهدانی کده در آن بده م دابدة هنر 

دارانِ  ود،  شددند و ماعاقیاً با ار دسد  دادن نگاهپدیدار می

 آنها مقین بودند، امروره   ِدارانی که در گشودگیِ سقیق نگاه

یدابندد  هدا فقط بده عنوان اُبژ  تداریشی ههور میدرون موره

»تنددیس ار  و  هدایددگر  مونیخ«  در مجموعدة  اگیندا  هدای 

هدای اناقدادی« م دال »آنایگوندة سدددوفوکلس در بهاری  هدا 

اند« و در  بریده شدهآورد که »ار سای اصلی  ود بیرون  می

 ,Heideggerاند« )نایجه، »سهانشددان را ار آنها بارسدداانده

2001, p. 39گوید با ار دس  رفا  سهان آنها، ای  (  او می

 ,Heideggerکارها دیگر »آنره یک رمانی بودند نی داند« )

2001, p. 40   در واقع، ای  آهار تا سدود ریادی  صددل  )

اند و به اشدیایی صدر، بدل  بودن  ود را ار دسد  دادههنر

اند، هه آن سهانی که تیل آن مردم در ن یای  اص با شده

ای  کارها قرار داشدداند و به واسددپة آن ن ددی ، ای  آهار  

داران،  همرون کدار هنری و مردم مرتیط بدا آن همرون نگداه

اسد   اتفاقی شدییه به ای   شددند، ار دسد  رفاهپدیدار می

در رابپه با اب ار و وسدایل رورمره نی  صداد  اسد   هایدگر 

کند که ای صددحی  میار اشددیای عایقه 2وسود و رماندر 

اند« و »دیگر آنره بودند، نی داند«، ریرا »آشدکارا تلییر کرده

آن سهانی که در آن ای  اب ار به من لة اشدیای کارآمد به کار  

 ( Heidegger, 1996, p. 348رفاند، دیگر نی   )می

طیق آنره گفاه شدد کار هنری با ار دسد  دادن سهانِ  

2 Being and Time   
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دهد، اما عکس ای   ود  صدل  هنربودن را ار دسد  می

ق دیه نی  صداد  اسد  و ای  دقیقاً همان کاری اسد  که 

کندد  او ای  اشدددیدای هنرمندد مددرن بدا اشدددیدای رورمره می

دهد  هنرمند آنها  رورمره را در ب دار سهانی سدید قرار می

ندامدد و ای  ندامیددن آن هی  را ار نو بده بیدان و  را ار نو می

آورد  یک شدیز یا اب ار عادی که ما در رندگیِ  ههور درمی

هرروره با آن سدروکار دارین، به سهانِ پیرامونیِ ک دی که با  

کندد تعلق دارد و فقط در ای  سهدان، یعنی در  آن کدار می

باف   اصِ  ود، آن اسد  که ه د   هر اب ار یا وسدیلة  

ن کارآمد در ن ددی  با سددایر هی هایی که در قُره و بُعد آ

شود، در  قرار دارند به عنوان اب اری ار برای کاری هاهر می

کند و در سهان  ورری مین ددی  با ک ددی که با آن دسدد 

تاراند  ای  اب ار اگر پیرامونیِ او  اما هنرمندد ای  باف  را می

، بده  ار بدافد   ود سددا شدددود و در بدافای سددیدد قرار گیرد

نحوی دیگر پدیدار  واهد شدد  اب ار ب داه به اینکه در هه 

هدایی را بدافد  و سهدانی قرار گیرد و ای  سهدان هده ن دددید 

تواند همرون یک شدیز محض آن سدامان دهد، می رامونیپ

 یا یک کار هنری  ود را آشکار کند 

کشدد، هنرمندی که اب اری را به سدپح کار هنری برمی

ها که در آن در واقع آن اب ار را ار سهان یا بافای ار ن ددی 

یدافد ، سددا و درون بدافد  و سهدانی  بده من لدة اب ار معندا می

ای تداره میدان مدا و  کندد  بدا ای  کدار، رابپدهسددیدد پرتداه می

آید  هنرمندان برای بر هن ردن ن ددی   شددیز نی  پدید می

هایی  های تاره، ار راهمعهود ما با اشدددیا و برقراری ن دددی 

گیرند  آنها با نشدداندن شددیز رورمره در  مشالف کمک می

کنار هی های نامأنو  و ناماجانس و ایجاد ف ددایی سدید 

آن، یا تلییر در ابعاد و اندار  شددیز و قراردادن آن  رامونیپ

معنایی تاره  در مکانی ناماعار، و کارهایی ار ای  دسددد ،  

بششددند  در سقیق ، هنرمند به اشددیای رندگی رورمره می

کندد کده تیدل آن، مدا سهدانی سددیدد پیرامون شدددیز برپدا می

گیرین و با آن شددیز ن ددی  نمی دیگر همرون اب ار با آن

های اب ار آن اسد  کنین  یکی ار  صدل ورری نمیدسد 

اش آنرنان بدیهی اسددد  که هرگ  که س دددور هررورینه

 .Heidegger, 1996, p)کند توسه ما را به  ود سل  نمی

کشددد و هنگام کار و فعالی  در  (  اب ار  ود را پس می70

آیدد  در واقع، اب ار فقط وقای رنددگی رورمره بده دیدد مدا نمی

آید که  صددل  کارآمدی  ود را ار دسدد   میبه هشددن 

(   Heidegger, 1996, p. 68) بدهد و غیرقابل اسدافاده شدود

هنرمندد ای   صدددلد  کدارآمددی اب ار را کده درون بدافد   

رند تا ماعاقیاً شدیز  شدد، بر هن میمی  ماحققاش همیشدگی

به وسهی تاره بر ما نمودار شددود  در نایجه، در کار هنرمند 

 وانندد و در مرک  توسده  مددرن، هی هدا نگداه را بده  ود می

آسای اولدنیر  با آن ابعاد عظین گیرند  اشیای غولقرار می

 ود بر ش، اشددیای رندگی رورمره ب ددیار سل  توسه  

در  کنند  ای  اشدیا ار ب دار همیشدگی  ود سدا شدده و می

بدا  هن  عنداصدددر محیپی، وسهی تل لی  نشدددینیِ غرید  

گداه هنگدام  اندد  یدک شدددلندگ آبیداری کده معمولً هی  یدافاده 

آید، در کار اولدنیر ، با  اسدافاده ار آن به هشدن ما نمی 

و   در شددددان  ود  رندگ  و  عدادت  انددار   دار   آن 

رمیندة  طور قرارگرفا  در ریر آسدددمدان آبی و پس همی  

  تصدویر یابد ) در اان سدیر، به نحوی شداعرانه تجلی می 

بده درون  5 (  در سقیقد ، هنرمنددی همرون اولددنیر  

دمد و به آنها  اسددیاه و اشددیای رندگی رورمره روگ می 

ای نی  برای ما  بششددد  با ای  کار، سهان تاره رندگی می 

شدود  همة اینها سکای  ار آن دارد که اشدیا  گشدوده می 

گونده آهدار، دیگر همرون اب اری رورمره  ود را  در ای  

کنند  همان شیزای که در باف  معمولِ  بر ما آشکار نمی 

یدافد ، وقای درون بدافد  و   ود همرون اب ار ههور می 

های تاره قرار گیرد و توسدط هنرمند دوبار نامیده  ن دی  

شدود، به صدورت کار هنری پدیدار  واهد شدد  هنرمند  

شدیز    رامون ی پ های تاره  ای ار ن دی  دادنِ شدیکه با سدامان 

و مواسهة ما با آن را بارتعریف    معمولی یا اب ار، ن ددی  

یابد  ای می کند  با ای  کار، شدیز رورمره ه دایِ تاره می 

 کند   و  ود را ار نو آشکار می 

 



   99/ *فرنادر شایگان و  منششکوهی پوریا  / شناسانة دگردیسی وجود اشیای روزمره در هنر مدرنتبیین پدیدار
 

 

 
 

 
 ( Oldenburg & van Bruggen, 1983منیع: )  m   0 5 ×125شلنگ:  ،m  2 ×3×10 آه: ریش شده،ی  یآمرنگ   فولد باغره، شلنگ -5 ریتصو

 

 گیرینتیجه -8

در ای     شدمشش   فهن طییعی ار موسودات    ای اگبا  

 یرفانینه پذ یبه کار هنر  یدگردی دی شدیز عاد ،نوه فهن

نگرش طییعی، موسود   ن د  ریرا  ر،یپدذاسددد  و نده امکدان

م دداقل و فارا ار هر ن ددی  و در    نف دده،یاسدد  ف  یامر

در هنی  نگرشددی، شددیز فارا ار هر     دداایهاب  و ا جهینا

اسد  که  یدر سال  یان دیای، همواره همان اسد  که بود  

هنرمند مدرن با دگردی دی شدیز رورمره به ما  اطرنشدان  

کند وسود شددیز، م دداقل ار م ددئلة مواسهه و ن ددی  می

طور که در کار او، وسود  تواند به اندیشدده درآیده هماننمی

شددود   ای تاره دهار دگرگونی میشددیز رورمره با مواسهه

هنرمند با دگردی ددی شددیز توسه ما را به  ودِ ن ددی  و  

رابپه سل  و با ای  کار ما را به سدداسای پدیدارشددناسددانه  

 یایس دور اشد   ،در سداس  پدیدارشدناسدانهکند   هدای  می

هن قابل فهن اسد   دیدر هنر سد  یکار هنر  ةبه من ل  یعاد

ار سود موسود را و یدارشددناسدد یهه پد  ر،یپذهیو هن توس

   دابدةبده مآورده و آورندده و رویدیددگداه ت دددایف میدان روی

هنرمندد مددرن بدا ایجداد ن دددید  و     فهمددیامکدان ههور م

مواسهة تاره میان ما و شدیز رورمره، م دی  آن اسد  که 

 شیز به من لة کار هنری  ود را آشکار کند  

شدناسدانه به هنر ار فهن دگردی دی شدیز رویکرد رییایی

رورمره بده کدار هنری نداتوان بود، ریرا ای  رویکرد بر تجربة  

س ی ار نمود بیرونیِ شیز تکیه داش   سال آنکه ب یاری  

ار آهدار هنر مددرن، ار سنیدة نمود بیرونی تفداوتی بدا شدددیز  

هایی رورمره ندارند  برعکس، پدیدارشدناسدیِ هایدگر مقوله

بودن و سای وسودِ کار  دسددایبودن، پیشِهمرون تودسددای

هنری را نه ار دریرة ادرار س ددی محض و نمود بیرونیِ  

نف ددده، بلکده بدا نظر بده نحو  مواسهدة مدا بدا  یدک شدددیز فی

پدیدارشددناسددانه    کردیدر رو  آنرهکند   موسودات ماعی  می

  آن   ل ی اسد  که در ت   یی ها سدل دله ن دی    ا ی دارد سهان      ی اهم 

موسود ب داه به    ،کرد ی رو     ی   در ا شدوند ی م   دار ی موسودات پد 

کده در آن معندا    ی کده در آن قرار دارد، ب ددداده بده بدافا   ی سهدان 

  تواندد ی   هنرمندد م  واهدد کرد ههور    وسهی هر بدار بده    ابدد،ید ی م 

  د ی سد   یی ها دادن ن دی  ب دار و باف  شدیز و شدکل   ر یی با تل 

  ی ا کشدد  او مواسهه بر   ی آن، شدیز را به سدپح کار هنر   رامون ی پ 

شدیز به  بر اسدا  آن،  که    دهد ی م     ی ما و شدیز ترت   ان ی تاره م 

  ،پدیدارشدناسدانه   کرد ی   در رو شدود ی م   دار ی پد   ی کار هنر   ة من ل 

اهر    ک ید و نقش آن در هنربودنِ    ی کدار هنر   اطدِ  مشد   ِ ید اهم 

کندد، ریرا در ای   می نقش هنرمندد،  ود را نمودار    ی پدا هن 

رویکرد، نوه مواسهة مشاط  با شددیز در هنر بودن یا نیودن  

   اس   آن سهین  

با دگردی ددی شددیز رورمره، فهن ما ار موسودات نی   

شدود  وقای شدیز رورمره برای ما همرون کار  دگرگون می

هنری پدیدار شود، آن فهن عامیانه ار موسودات در رویکرد 
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آید  در ای  سال ، فهن طییعی طییعی برای ما به لرره درمی

دهدد و دیگر مدا ار موسودات بدداهد   ود را ار دسددد  می

نف ددده و  رسدددد  آن موسودِ فیهنددان طییعی بده نظر نمی

کن برای صدل  و سدش ِ پیشدی ، اسداواریِ  ود را دسد 

دهدد و فهن مدا ار سدالد  س می  دارج  ای ار کف میلمحده

شددود  بنابرای ، هنر مدرن با دگردی ددی شددیز، نوعی  می

کند  ای  نوه هنر ما را تحویل پدیدارشدناسدانه را اعمال می

ار وامی طییعی  ود  فهن  هنری  کددار  درر  برای  تددا  دارد 

بددا   مدددرن  هدندر  واقدع،  در  بدگددذاریدن   کدنددار  را  مدوسدودات 

دگردی دی شدیز رورمره به کار هنری فهن عادی را ار مدار 

موسودات را در نورِ ن دددید  و    کندد تدا وسود دارج می

کند ما با  مواسهه به دید آوَرَد  دگردی دی به ما یادآوری می

مکان طر، نی دان، بلکه سقیق  رمان و بییک سقیق ِ بی

هر بدار  ود را ب ددداده بده مواسهدة مدا و سهدانیددنِ سهدان بده  

گفد  کدارِ  توان  کندد  بده ای  ترتید ، میوسهی آشدددکدار می

  یپهلو اس   او پهلوبه  دارشناسانهیپد  نوعیهنرمندِ مدرن به

  قی را بده سدال تعل  موسودفهن طییعی مدا ار    دارشدددندا ید پدد

امکدان   ةفهن وسود بده من لد   سددداسد و مدا را بده    درَآوَیدرم

  ،سداس  پدیدارشدناسدانه   یعنی،  آورندگیبر ب دار روی  ههور

   کندیوارد م
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8.3   
 محمددسواد)  هنر  و  هیددگر(   1388  )ی  یور،  کوکلمدانس،

  پرسش: آبادان(  مارسن صافیان،

 سدددیاوش)  هی ددد    مادافی یک(  1383) مارتی  هایدگر،

  ققنو : تهران(  مارسن سمادی،

  بر  ایمقددمده:  دکدارتی  تدأمشت(   1381)  ادموندد  هوسدددرل،
: تهران(  مارسن رشددیدیان،  عیدالکرین)  شددناسددیپدیده

  نی نشر
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